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در  زائــری  محمدرضــا  دکتــر  حجت‌الاســام 
ابتدای جلسه درباره انگیزه خود برای نگارش 
کتاب »مســافر ســنت در هــزاره ســوم« گفت: 
»دغدغــه اصلی مــن در این اثر، ایجــاد ارتباط 
و دیالــوگ با »دیگری« اســت و مقصود من از 
»دیگری« کسی است که با من روحانی فاصله‌ 
دارد. مسأله من این بود ، با مخاطبی که در متن 
جامعه مرا می‌بیند و با من احساس بیگانگی 
می‌کند، ارتباط برقرار کنم.« به زعم او، یکی از 
اشتباهاتی که بعد از انقلاب به آن دچار شدیم 
این بود که فکر کردیم اگر یک روحانی را در یک 
سریال تلویزیونی به شکل عادی نشان دهیم، 
توهین اســت و بــرای همین از اواســط دهه 60 
تا اوایل دهه 90؛ یعنی، یک دوره زمانی نســبتاً 
طولانــی، بازنمایــی رســانه‌ای مــا از روحانــی 
تنها به مثابه فرد مســئول بود.‌ و از طرف دیگر 

در  و  رســانه‌ای  و  تلویزیونــی  گزارش‌هــای  در 
اعتراضات و انتقادات درخصوص مثلًا گرانی  
یا انتقاد از مســائل و آسیب‌های اجتماعی و... 
هیچگاه از روحانیت تصویری ارائه نکردیم و در 
رســانه‌هایمان روحانی را تنها پشت تریبون در 
حال سخنرانی به تصویر کشیدیم. در این فضا، 
طبیعی‌ است که مردم مسائل و مشکلات‌شان 
را تنهــا به این گــروه اجتماعی منتســب‌ کنند. 
این در حالی ‌اســت کــه اتفاقاً ما باید روحانیت 
را در متــن زندگی مردم نشــان دهیم و من در 
ایــن کتاب ســعی کرده‌ام حضور یــک روحانی 
بکشــم. وی  بــه تصویــر  را  در متــن جامعــه 
همچنین، هــدف دیگر خود از نوشــتن این اثر 
را »جستارنویســی« و »مســتندنگاری« عنــوان 
کرد تا آیندگان از رهگذر مطالعه این اثر بتوانند 
تصویــری عینــی از زندگــی ملمــوس و واقعی 

مهم‌ترین ویژگی کتاب »مسافر سنت‌ در هزاره‌ سوم« اهمیت بخشیدن به 
حیات روزانه و عرصه داغ این حیات است که می‌تواند نبض تپنده مسائلی 
در آینده باشــد. هرچند نگارش کتاب با کمی خیال‌ورزی همراه اســت، اما 
ایــن خیال‌پردازی صرفاً برای متنفذ کردن اثر صــورت گرفته و لطمه‌ای به 
انعکاس واقعیات روزانه نزده اســت. کتاب »مســافر سنت‌ در هزاره‌ سوم« 
در واقــع خاطــرات فعال یــک روحانی منتقد بــا رویکرد آسیب‌شناســانه و 
اصلاح‌گرانه اســت. در ایــن کتاب متوجه جایگاه گفت‌وگــو و پیامد مثبتش 
بــر رفع بســیاری از سوء‌برداشــت‌ها و زود قضــاوت کردن‌ها می‌شــویم. چه 
بســیار پیش‌داوری‌های غلــط که با مواجهه دقیق‌تــر و نزدیک‌تر جای خود 
را بــه قضاوت‌هــای منصفانه‌تــر می‌دهــد. این کتاب  نشــان می‌دهــد که با 
خویشــتنداری و مــدارا چــه قهرها و کینه‌هــا و عداوت‌ها که به آشــتی و مهر 
تبدیل نمی‌شــوند. نگارنده کتاب بارها متذکر این معنا شــده است و نشان 

حیــات  در  می‌دهــد 
روزانه چه انسان‌های 
فهیمی وجــود دارند 
که این فهم و شــعور 
به ظاهر و شغل آنها 
نمی‌آیــد. بایــد ایــن 
ذهنیت‌های اعتباری 
انداخــت  دور  بــه  را 

تــا بتوان ایــن بینش‌ها و درک‌های عمیق را شــکار کرد. این کتــاب، در واقع 
حکم یک پیمایش غیررســمی جامعه‌شــناختی دارد و سرشار از ایده برای 
پردازش‌های بعدی است. به علاوه در این کتاب متوجه جایگاه ساده‌زیستی 
یک روحانی و توقعات طبیعی مردم از این نحوه زیســت و اثراتش بر رفع 
برخی سوء‌تفاهم‌ها می‌شویم. متوجه می‌شویم که کماکان روحانیان مورد 
توجه و اعتنای مردم و سنگ صبور درد دل‌ها و شکوائیه‌های مردم هستند. 
نشــان می‌دهد که چگونه تعجب می‌کنند که یک روحانی مثل خودشان و 
بر خلاف انتظارشان از مترو، اتوبوس و تاکسی و در کل وسایل نقلیه عمومی 
استفاده می‌کند و البته این تعجب جای واکاوی انتقادی دارد. چرا تعجب؟ 

مگر چه دیده و شهود کرده‌اند که این چنین تعجب می‌کنند؟

کتاب »مســافر ســنت در هزاره ســوم« مجموعه یادداشــت‌های هفتگی 
دکتر محمدرضا زائری در روزنامه شــهرآرا است. اگر چه پیش‌تر، آنها را 
در زمان انتشــار خوانده بودم ولی تجمیــع آنها در هیأتی جدید )کتاب( 
گویــی تولــدی دیگر اســت و بازخوانی آنها لذتی تــازه دارد. زائری در آن 
ســتون و در این کتاب، یک آخوند اســت؛ با همان کارویژه‌های سنتی که 

متأسفانه این روزها کمتر دیده می‌شود.
زائــری، از آنجــا کــه 
اســت  روزنامه‌نــگار 
تیزبیــن  نگاهــی 
روزمره‌هــای  بــه 
معمول دارد که آن 
ســتون و ایــن کتــاب 
را خواندنی می‌کند. 
با  او گفت‌وگوهایش 

مردم کوچه و خیابان و نوع نگاه و انتظار آنان از یک روحانی را دستمایه 
ایــن اثــر کــرده و حتــی تکه‌پرانی‌هــای مــردم به خــودش به‌عنــوان یک 
روحانی را سانســور نکرده اســت. روحانیت در طــول قرن‌های متمادی، 
یــک نیــاز و یــک رکــن در مناســبات اجتماعــی بــود: دردِ دل مــردم را 
می‌شنید و برای حل آن، آستین بالا می‌زد و از خود مایه می‌گذاشت، در 
دسترس بود، در کوچه و خیابان و مسجد، مسأله شرعی مردم را پاسخ 
می‌گفت و برای مردگان‌شــان نماز میت می‌خواند، استخاره می‌گرفت، 
نمــاز جماعت اقامه می‌کرد، منبر می‌رفت و روضه می‌خواند و... )البته 
نبایــد عامل مهــم دیگری که همزمــان اتفاق افتاده اســت یعنی تغییر 
مــدل ارتباطی ناشــی از جهان شــبکه‌ای را نادیده گرفــت(، اما وقتی در 
جایــگاه مدیریــت قــرار گرفــت فاصلــه‌اش با مردم بیشــتر شــد و طبعاً 

اشکالات مرسوم حکومتداری به پای او نوشته شد.
زائری، حرّ اســت. آنچه به ذهنش، درســت می‌آید ابایی از بیان ندارد و 
همیــن صریح‌گویی‌های او برایش پرِطاووس شــده. با همه جفادیدگی 
اما دلسوز نظام و کشور است. حتی با اصرارش بر تردد در شهر با لباس 

روحانیت، بار دیگران را برداشته است.

برای چه این نوشــته را می‌خوانید؟  حقیقتــاً هــدف شــما از مطالعــه و 1
تحقیق چیست؟ »داشتن هدف« یکی از 
مواردی اســت که به زندگی انســان معنا 
می‌بخشد. چه بسیار کسانی که هدف‌شان 
بــه  رســیدن  دانشــگاهی  تحصیــات  از 
موقعیتی اجتماعی  یا اســتخدام در یکی 
از مؤسســات دولتــی و داشــتن حقوقــی 
کافی بوده است، اما زمانی که این شرایط 
برای آنان فراهم شده است، در پایان راه 
از آنچــه بــدان دســت یافته‌اند احســاس 
کــه  چــرا  نداشــته‌اند،  قلبــی  رضایــت 
دســتخوش  اجتماعــی  موقعیت‌هــای 
تغییــر و تحولنــد  و بــا شــرایط اجتماعی 
متفاوت، تغییــر می‌کنند. حقــوق و مزایا 
نیز وابســته به شــرایط اقتصادی جامعه 
اســت و چه بســا اگــر از ابتدا به‌دنبــال کار 
آزاد رفتــه بودند، به درآمدهای بیشــتری 
دســت می‌یافتنــد، حتی اگر خود شــما از 

موقعیــت اجتماعی و حقــوق و درآمدی 
کــه از راه درس خواندن به آن رســیده‌اید 
راضی باشــید، کسانی را می‌شناسید که با 
مدرک دکتری هنوز شغلی پیدا نکرده‌اند  
یا از حقــوق و مزایای شغلی‌شــان راضی 
نیستند. شیخ شــهاب‌الدین سهروردی در 
ایــن زمینــه توصیــه‌ای بــرای مــا دارد. او 
می‌گویــد هــدف از خوانــدن و تحصیــل و 
تحقیق را، دســتیابی بــه امور دنیــوی قرار 
ندهیــم و هدفــی بلندتــر را برای خــود در 
نظــر بگیریــم »اگــر فرد باهوشــی هســتی 
چنیــن مکن که بر کرســی طبــع خود تکیه 
بزنــی و به دلپذیری زندگــی در این دنیای 
خــراب و زننده راضــی باشــی و پاهایت را 
دراز کنی و با خودت بگویی که به بخشی از 
علــوم حقیقــی احاطه یافتم، پس نفســم 
نیــز بــر مــن حقــی دارد! چرا که در پیشــی 
گرفتن از همســالان خود پیروز شــدم، این 
خطری است که کسی که در دام آن گرفتار 

شود، هرگز به رستگاری نخواهد رسید.«
دنیای امروز، ما را به رقابت‌های  گویــی 2 وامــی‌دارد.  مختلــف 
ســهروردی از ورای هزار سال قبل نگاهی 

به زندگی امروزی ما داشــته است و تذکر 
می‌دهــد که اگــر پــس از درس خواندن و 
جلــو زدن از رقیبــان و همســالان خــود و 
دانشــگاهی  و  علمــی  مــدارج  کســب 
بخواهی به‌دنبــال رضایت خاطر از آنچه 
بدان رسیده‌ای باشــی، در دام خطرناکی 
گرفتــار آمده‌ای؛ چــرا که چنیــن رضایت 
خاطری هیچگاه نصیب تو نخواهد شــد. 
اگــر صحنه زندگی را صحنه یک مســابقه 
در عرصه‌هــای مختلف ببینیم که کســی 

که از دیگران جلوتر است موفق‌ است، به 
احتمال زیاد بســیاری از مــا افراد موفقی 
نخواهیــم بــود و از مجمــوع زندگــی خود 
رضایت نخواهیم داشــت، زیرا زندگی‌ که 
مانند یک مســابقه باشد، برندگان زیادی 
نــدارد و افــراد را دچــار خســتگی روحــی 
می‌کند. اما ســهروردی به همان برندگان 
محدود این مســابقه نیز اشــاره می‌کند و 
می‌گوید که ایشــان نیز بــه رضایت خاطر 
دســت نمی‌یابند، چرا که این امور پس از 

روحانیت، در یک کلانشــهر در فاصله سال‌های 
1397 تا 1400 را ببینند و درک کنند.

ëë روایتــی اغراق‌آمیز از وضعیــت دینداری
در ایران معاصر

دکتر ســجاد صفارهرندی کــه به‌عنوان منتقد 
برای نقد و بررســی اثر در این جلسه حاضر شده‌ 
بــود، نکاتــی که طرح‌ کرد هم ناظــر به این کتاب 
بــود و هم فراتر از آن، ســعی کرد پــروژه فکری و 
رســانه‌ای زائــری را به بحث بگــذارد. به بــاور او، 
مسأله زائری، مسأله »دینداری در ایران معاصر« 
بویژه »دینداری در جامعه پساانقلابی« است که 
از مباحــث مربوط به اخلاقیات تا مباحث حوزه 
سیاست، مناسک و رابطه مردم و روحانیت را در 
برمی‌گیــرد که خود دغدغــه ای مغتنم و درخور 
اســت، امــا با این حــال، تأکیــد کرد که زائــری در 
صورتبنــدی و پیشــبرد این مســأله از دو معضل 
رنــج می‌برد؛ نخســت، غیبــت نــگاه تاریخی در 
صورتنبــدی مســأله‌اش؛ بدیــن معنــا کــه گویی 
او، امــوری را به‌عنــوان پیش‌فرض‌هــای تاریخی 
مفروض گرفته که چندان صادق نیست و همین 
امر، کلیت تحلیل او را مخدوش کرده است. دوم 
اینکه، تصویری که زائری از وضعیت دینداری و 
ارتباط روحانیت با بدنه جامعه ترسیم می‌کند، 
به نحو ناموجهی غیرجهانی است و تنها بر ایران 
متمرکز اســت. ایــن در حالی اســت که کمرنگ 
شــدن دیــن و جایــگاه فــرد روحانی اساســاً یک 
مســأله جهانــی اســت و نمی‌توان این مســأله را 
به جنس بازنمایی رســانه‌ها از جریان روحانیت 
در ایــران تقلیل داد. به زعم صفــار هرندی، این 
تصویــر جهانــی در تحلیــل زائــری اگــر نگوییــم 
غایــب ولی کمرنگ اســت و نتیجه آن می‌شــود 
که تصویری که وی از وضعیت دینداری در ایران 

معاصر ارائه می‌کند، تصویری مخدوش باشد.
صفارهرنــدی دربــاره تیتر کتــاب هم گفت: 
»عنوانــی که برای کتاب انتخاب شــده به نوعی 
معنــای فاصلــه و شــکاف را القــا می‌کنــد کــه 

یــک روحانی زندگی اجتماعی را چگونه تجربه می‌کند؟ مردم درباره این طبقه اجتماعی- 
فرهنگــی چه نظری دارنــد؟ برخورد مردم بــا روحانیت در کوچه و خیابان چگونه اســت؟ 
کتاب »مسافر ســنت در هزاره سوم« به پرسش‌هایی از این دست پاسخ می‌دهد. این کتاب 
مجموعه‌ یادداشــت‌های روزنگاشت حجت‌الاسلام والمســلمین دکتر محمدرضا زائری 
اســت که به همت انتشــارات آرما روانه بازار نشــر شــده اســت. زائری تحصیلکــرده علوم 
حوزوی و دکترای علوم ادیان از دانشــگاه قدیس یوسف بیروت است و به‌واسطه فعالیتش 
در رســانه‌ها و فضای مجازی و حرفه روزنامه‌نگاری‌اش روحانی شناخته‌شــده‌ای اســت. او 
اکنون »رئیس اندیشگاه فرهنگی« سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. این اثر در بردارنده 
تجربه‌‌های شــخصی او در کلانشــهر  تهران اســت و برشــی از نحوه تعاملات اجتماعی یک 
روحانــی با مــردم را در جامعه امروز ایران به تصویر می‌کشــد. در پس این تصویر‌ســازی اما 
او به‌دنبال طرح یک دغدغه اساســی اســت و آن ترســیم »جایــگاه و مرجعیت روحانیت 
در جامعــه امــروز ایران« اســت. او مخاطب خــود را در برابر این پرســش قــرار می‌دهد که 
چقــدر متن جامعه با بدنه روحانیت در تعامل اســت؟ اگر بخشــی از جامعه با این جریان 
اجتماعــی - فرهنگی احســاس بیگانگــی دارد این بیگانگــی از چه رو اســت؟ از زائری آثار 
دیگری همچــون »تقاطع انقلاب«، »گاف فرهنــگ«، »خبرنگار بدون مــرز«، »اعترافات« 
و... منتشــر شده ‌اســت که همگی به نوعی مبین دغدغه‌مندی او در حوزه مسائل فرهنگی و 
اجتماعی اســت. جلسه نقد و بررسی کتاب »مسافر ســنت در هزاره سوم« با حضور مؤلف 
و دکتر ســجاد صفار هرندی، جامعه‌شناس و مدیر پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه 

هنری، در محل کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

مهسا رمضانی
خبرنگار

دکتر عماد افروغ
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

 دکتر حسین انتظامی
‌ فعال رسانه‌ای

البتــه مــن منکر ایــن شــکاف و فاصلــه برخی 
از روحانیــون بــا بخش‌هــای مختلــف جامعه 
نیستم. منتها مسأله من این است که گویا آقای 
زائــری این فاصله را میان جامعه روحانیت با 
غالب جامعه ایران می‌دانند که به اعتقاد من 
اینگونه نیست و به نظرم قدری تحلیل ایشان 
در این باره اغراق‌آمیز اســت. شــاهد این مدعا 
افرادی هستند که حتی با ظواهری غیرمتشرع 
دغدغه‌های دینی و مذهبی دارند و در مراسم‌ 

دینی هم حضورشان پررنگ است.«
نقد دیگری کــه صفارهرندی به زائری وارد 
دانســت دلیل‌یابی او برای برخی ناهنجاری‌ها 
در حــوزه دینــداری اســت: »جنــاب زائــری در 
روایت‌ از مســأله دینداری، بــر یک وجه خاص 
تأکیــد می‌کنند و آن ،این اســت که هر معضل 
و مســأله‌ای که مــا در حوزه دینــداری داریم به 
سبب ســوء عملکردی است که نظام منسوب 
به دین مرتکب شــده‌ اســت که البتــه من هم 
منکــر ایــن امــر نیســتم امــا در شناســایی آن 
به‌عنوان »عامل انحصاری« و »عامل اصلی« 
ایــران  در  دینــداری  وضعیــت  کاســتی‌های 
معاصر، محل نقد من است. من در صداقت 
و دلســوزی آقــای زائــری و پروژه فکری ایشــان 
تردیــدی نــدارم اما احســاس می‌کنــم تصویر 
ایشــان از مســأله دینداری )که ارتبــاط مردم با 
روحانیت هم ذیل آن قرار می‌‌‌گیرد( به‌واسطه 
اشکالی که در جامعیت و در صورتبندی مسأله 
دارد نمی‌توانــد بــه اتخــاذ راهبــرد درســت و 

مواجهه صحیح ما با مسأله منجر شود.«
ëëسرمایه اجتماعی روحانیت در ایران امروز

زائــری امــا در پاســخ بــه انتقــادات صفــار 
هرندی تأکید کرد: »نکته‌ای که نمی‌توان انکار 
کرد این است که ســرمایه اجتماعی روحانیت 
در ســال‌های 57 تا 60 در میان دیگر گروه‌‌های 
مرجع از همه بالاتر بود اما آخرین پیمایشی که 
در ســال 97 ایســپا انجام‌ داد، کاملًا این ریزش 
دیــده می‌شــود. برتریــن‌ گروه‌هــای مرجــع در 
جامعه امروز ما، سلبریتی‌ها هستند و جامعه 
روحانیــت در مراتــب بعــدی قــرار می‌گیــرد. 
اتفاقاتــی  حاصــل  واژگونــی،  ایــن  معتقــدم، 
اســت که نباید نســبت به آن غفلت کرد، البته 
این نکتــه را هم می‌پذیرم که آنچــه این روزها 
روحانیــت  اثرگــذاری  و  جایــگاه  درخصــوص 
اتفــاق افتــاده حاصل یک عامل نیســت و من 
در ایــن کتاب، تنها دریچه خــود را باز کرده‌ام و 
تنهــا آن چیزی را کــه از دریچه خود در این بازه 
زمانــی دیــده‌ام بازنمایی کــرده‌ام کــه طبیعتاً 
ممکــن اســت بــا نارســایی‌ و کاســتی‌هایی هم 
مواجــه باشــد.« زائــری در پایان در مــورد نکته 
دوم صفارهرنــدی در خصــوص ندیــدن بُعد 
جهانی مســأله دینداری در تحلیل خود گفت: 
»موضع‌گیری‌هایی که در دنیای غرب در مورد 
دین می‌شــود، با وجود اینکــه اغلب با هدف و 
برنامه‌ریزی‌ است اما گاهی هم ناخواسته ‌است 
و مراد و تلقی آنها از دین، دینِ قرون وسطایی 
جامعه خودشان است و این اشتباه از جانب ما 
اســت که تلقی و تجربه جامعه غربی از دین را 
به جامعه خودمان نسبت و تسری می‌دهیم.« 
این نشست، در حالی به پایان رسید که هر یک 
از اســتادان می‌کوشــیدند از منظــر و زاویه خود 
بــه مقوله دینداری در ایــران معاصر بپردازند؛ 
دکتــر ســجاد صفارهرنــدی بــا نگاهــی کلــی و 
قیاســی و حجت‌الاســام والمســلمین دکتــر 
محمدرضا زائری با نگاهی جزئی و استقرایی. 
امــا نهایتاً هــر دو به نوعی به فاصله بخشــی از 
جامعه روحانیت با متن جامعه باور داشــتند؛ 
امــا صفارهرنــدی تأکیــد داشــت کــه نبایــد در 
علت‌‌‌شناســی این مســأله نگاهی تــک عاملی 
داشــت و در خصوص آن اغراق کرد و آن را به 

غالب جامعه تعمیم داد.

تکــراری  و  عــادی  آنــان  بــرای  مدتــی 
می‌شــوند و ارزش اولیــه خود را از دســت 
می‌دهند. حال اگر ببینی که افراد دیگری 
مسیر تو را دور زده‌اند و با انواع روش‌های 
حــق و ناحق به همان موقعیت و حقوق 
و مزایــا  یا بالاتر از آنچه به آن رســیده‌اید 
دســت یافته‌اند، چــه احساســی خواهید 

داشت؟
در اینجا است که شیخ اشراق راه‌حلی 
برای ما دارد. او می‌گوید که هدف زندگیت 
آن  در  بــده،  قــرار  غیرمــادی  امــوری  را 
صورت هیچگاه دلســرد نخواهی شد و به 
پوچی نخواهی رسید و تا آخر عمر دست 
از تــاش و مطالعه و تحقیــق برنخواهی 
داشت،البته هیچ کس از جامعه‌ای که در 
آن قدر انســان‌های نخبه را نمی‌شناســند 
راضی نیســت و باید به فکر اصلاح چنین 
جامعــه‌ای بــود، امــا در جامعــه ایــده‌آل 
نیــز اهداف دنیایی نمی‌توانند روح تشــنه 
انســان را ســیراب کننــد. توجه بــه توصیه 
پذیــرش وضــع  بــه معنــای  ســهروردی 
موجود نیست. او نمی‌گوید که در زندگیت 
تــاش نکــن و از دیگــران در عرصه‌هــای 

مختلف پیشــی نگیــر، بلکه آنچه مــا را از 
آن برحــذر می‌دارد، دل بســتن به زندگی 
مادی اســت، چرا که وقایــع آینده زندگی 
خــارج از حیطه کنترل ما هســتند. ممکن 
اســت بیمار شــویم، گرفتار یکی از بلایای 
طبیعــی شــویم  یــا تمامی دارایــی مادی 
خود را از دســت بدهیم. ممکن اســت به 
ما ظلم شــود و در جایگاهی که مســتحق 
آن هســتیم قرار نگیریم و هزاران پیشامد 
ناخواســته دیگر برایمان اتفاق بیفتد، اما 
دارایی‌های معنوی ما قابل زوال نیســت. 
اگر هدف ما کســب موقعیت‌های دنیایی 
باشــد، همــواره کســانی هســتند کــه از ما 

جلوترند.
اگــر بخواهیم بــر اســاس دیدگاه  شــیخ اشــراق هدفی برای درس 3
خوانــدن و ادامه تحصیل خود مشــخص 
کنیــم، باید بــه اهدافی همچــون افزایش 
ســطح بینــش و آگاهــی، آرامــش روحی، 
رشد معنوی، کمک به همنوعان و ارتقای 
سطح اخلاقی و هیجانی خود اشاره کنیم. 
سهروردی می‌نویســد: »تمامی این علوم 
مانند صدای سوت رسولانی هستند که تو 

را از خــواب غفلت بیدار می‌کنند.« بر این 
اســاس باید در ورای خواندن این علوم به 
ســهروردی  اندیشــید.  والاتــر  هدفــی 
همچنین می‌نویســد »اگر از مردان هستی 
مشــو.«  قانــع  صــرف  قــال  و  قیــل  بــه 
محفوظات علمی گرچه در سطحی برای 
فرد مفید هستند، اما بدون داشتن هدفی 
متعالی تنها در خدمت اهداف مادی فرد 
قــرار می‌گیرنــد و در صورتــی کــه زندگــی 
مادی با مشــکل مواجه شود  یا برای فرد، 
عــادی و بی‌‌معنا شــود، اطلاعــات علمی 
فــرد نیز نمی‌تواننــد به او کمــک کنند. در 
صورتــی کــه اهدافــی غیرمــادی را بــرای 
مطالعــه و تحصیل خــود در نظر بگیریم، 
در هر رشته و شــغلی می‌توانیم از زندگی 
خود احســاس رضایت کنیــم. این اهداف 
می‌توانند آنقدر بلند و متعالی باشــند که 
تا پایان عمــر همواره امکان پیشــرفت در 
آنها وجود داشــته باشــد. »داشتن آرمانی 
متعالی و معنوی« علاوه‌بر ایجاد رضایت 
معنــا  نیــز  فــرد  زندگــی  بــه  انســان،  در 
می‌بخشد و او را قادر می‌سازد تا مشکلات 

مادی و دنیوی خود را پشت سر بگذارد.

دکتر سعید انواری
سهروردی‌پژوه و دانشیار گروه فلسفه 

دانشگاه علامه طباطبایی

واکنش مردم به ساده‌زیستی یک روحانی

قصه یک روزنامه‌نگار روحانی
 زائری: یکی از اشتباهاتی 
که بعد از انقلاب به آن 
دچار شدیم این بود که فکر 
کردیم اگر یک روحانی را 
در یک سریال تلویزیونی به 
شکل عادی نشان دهیم، 
توهین است و برای همین 
در یک دوره زمانی نسبتاً 
طولانی، بازنمایی رسانه‌ای 
ما از روحانی تنها به مثابه فرد 
مسئول بود و از طرف دیگر 
در گزارش‌های تلویزیونی و 
رسانه‌ای و در اعتراضات و 
انتقادات درخصوص مثلًا 
گرانی  یا انتقاد از مسائل 
و آسیب‌های اجتماعی 
دیگر هیچگاه از روحانیت 
تصویری ارائه نکردیم و در 
رسانه‌هایمان روحانی را 
تنها پشت تریبون در حال 
سخنرانی به تصویر کشیدیم. 
این در حالی ‌است که اتفاقاً 
ما باید روحانیت را در متن 
زندگی مردم نشان دهیم و 
من در این کتاب سعی کرده‌ام 
حضور یک روحانی در متن 
جامعه را به تصویر بکشم


